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 هاي برخي فيلسوفان معاصر غرب  بررسي و نقد ديدگاه

 چيستي قضاياي پيشين ۀدربار

 
 
 
 

 09/0/88تاريخ تأييد:                02/3/89تاريخ دريافت: 

 * * یاحمد ابوتراب 

 
و گسيريه  « پسيي  »واژه  ۀو بي  پيييوا اآ ، د دربيار   « پيشيي  »مفهوم واژه  ۀدربار

مفهومي اي  دود چند پيسش اساسي قابل طيي  اسيک  ي  بيايي اآ وياسيووا       
دسک    ،ييا    ياآ ا ييها اند. پيسش غيبد مسرقيم يا غييمسرقيم ب  ،نها پيداار 

توا  در نظي  را هم مي پيشي تنها قضاياا پيشي  اسک يا مفاهيم « پيشي »مياد اآ 
گيوک؟  ،يا مياد اآ اسيرقل  اآ تريبي  در مرياري پيشيي د اسيرقل  اآ تريبي        
بييوني اسک يا درونيد يا هي دو؟ ،يا مياد اآ اسرقل  اآ تريب  در مقيام تويوي    

و؟ ،يا قضاياا پيشي  تنها قضاياا يقيني و ضييورا  اسک يا مقام توجي د يا هي د
تيوا  در نظيي    يا قضي  غييضيورا و غيييقيني پيشي  را هم ميي  يدگي مي را در بي

ها بيرسي و نقد شده و  گيوک؟ در اي  مقال  پاسخ وياسووا  غيب ب  اي  پيسش
 اسک.  سيانرامد نگارنده ديدگاه بيگزيده اود را تبيي   يده

 
قضاياا پيشيي د مفياهيم پيشيي د قضياياا يقينييد قضياياا        :يکليد واژگان

  .ضيوراد توجي د تووي د وياسووا  غيب

                                                 
 .(abutorabi@iki.ac.ir))ره(  یامام خمین یو پژوهش یموسسه آموزش یعلم ئتیو عضو ه انشیارد *
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 مقدمه

و اساسي دانش  يارائ  ترييف و بيا  دقيق چيسري قضاياا پيشي  اآ مسائل مبناي

اي  نوع قضي  بيا    هاا قارود؛ آييا شنااک دقيق مصد شناسي ب  شمار مي مريوک

هاا مبنايي  و با شنااک نسبک ،  با بياي اآ ديگي گزارهصدق ،   شنااک مريار

شناسي مانند قضاياا پسي د قضاياا ضيوراد قضياياا تلايايي و    دانش مريوک

اآ ااسرگاه بي بلث  اسکاا  قضاياا بديهيد ارتباطي وثيق دارد. اي  بلث مقدم 

مريارهيياا شيينااک قضيياياا پيشييي   يي  دو مسيي ا  مهييم  شيينااک و بلييث اآ

شايسير  اسيک پييش اآ بيرسيي      نااري در باب قضاياا پيشي  هسيرند. ش مريوک

بيا  بپييداآيم و   «پيشيي  » ۀشناسيي واژ  ب  مفهوم اارصار ب چيسري قضاياا پيشي د 

 اا  نيم. شنااري اشاره ب  جايگاه ،  در مباحث مريوک د اربيد،  ۀپيشينبيا  

 شناسي واژه. 1

« مقدّم بيي چييزا  »الافظي ،   اسک    مرناا تلک a prioriپيشي د تيجم  واژه لاتي   ۀواژ

مرأاي اآ »الافظي ، د  قيار دارد    مرناا تلک a posterioriاسک. در بيابي اي  واژهد واژۀ 

 .)Ress, 1996: 29; Carnap, n. d.: 178; Hamlyin, 1972: v.1, 140( اسيک « چييزا 

« پسي »و « پيشي »يتيب ت ب  دهاا اي  دو واژه در آبا  وارسي شايد بهريي  مراد 

هياا پييش اآ    اساس اصطل  رايجد مراري پيشي د ب  مرنياا شينااک   اسک. بي

 هاا پي  اآ تريبي    تريبي( و مراري پسي  ب  مرناا شنااک تريب  )مراري غيي

 )مراري تريبي( اسک. 

 اي به پيشينه اشاره. 2

 .انيد  در مرنا بي  ارسيطو نسيبک داده    يتفاوت   اربيد اي  تمايز را با اندك نخسري 

ي ،  ب   يار  يبار ساموئل  لركد اي  واژه را ب  مرناا ارسطو نخسري     اند گفر 
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تيديد تفويك ميا  حقايق و مراري  امّا بي ؛(351-351:  3131)عارفی، بيده اسک 

اآ ارسطو اآ جما  در ،ثار سيقيا  و   پيشبيگيور  اآ تريب  و مراري غييتريبيد 

لطو  نيز بوده اسک و تفويك ميا  عاوم طبيري و مراويزييك در ارسيطو  نييزد    او

شنااري ميتبط اسيک. پي  اآ    شنااري داردد با مباحث مريوک هسري ۀهيچند جنب

ارسطو نيز تا نو  تفاوت ميا  مراري بيگيور  اآ ح  و مراري غييحسيد مورد 

 بوده اسک.  يتوج  وياسووا  مساما  و غيب

بيا  ؛ وليي  دهنيد  ب   انک نسبک ميي  ا ب  پيشي  و پسي  را مرمولاًتقسيم قضاي 

انيدد   بيوده  تأثييگذاردر ميا   ساني    بي  انک بسيار   نير توج  ب  اهميک لايب

روشيني قابيل    نيز تفاوت اي  دو مرناد ب  اومناسب اسک ياد،ور شويم    در ،ثار 

تنهيا   ذهي د ني   » :گوييد  درباره حقيايق ضييورا ميي     نير يابي اسک. لايب دسک

...  ؛تواند ،نها را در اود بيابيد  باو  مي ؛تواند ،نها )حقايق ضيورا( را بشناسد مي

اا ب  ،نها داشر  باشند و توجي   ننيد و ايي  حقيايق را     توانند اشاره امّا حواس مي

بود  ابدا ،نها را اثبيات   توانند اطاناپذييا و يقيني هيگز نمي ولي ؛تصديق  نند

 .)Leibnize, 1989: 79-80(«  نند

روشيني بي  تفياوت حقيايق ضييورا اآ       د بي   نيير  اآ لاييب بيالا   هاا عبارت

توا  ب  وسيا  تريب  ب  حقايق ضييورا رسييدد دلاليک     غييضيورا و اينو  نمي

  دبيو  ضييورا  نيزآييا  انک  ؛مشاب   لم  انک اسک  نير دارد. اي  سخ  لايب

گياه تريبي     داند و بي اي  باور اسيک  ي  هيي     ميهاا قضاياا پيشي   را اآ ملك

و بي همي  اساسد وجيود قضياياا    ند تواند  ايک ا يد و ضيورت را اثبات  نمي

 .)Kant, 1955: B3-B5, 43-45(پيذييد   باو  ضيورت وجود ،نهيا را ميي   دپيشي 

توا  پذييوک     انک اولي   سي اسک    تفاوت پيشي  و پسيي  را بي     البر  مي
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بيي تريييف   اويزو   و تيل   ييد    ييده  مسرقل و با  اي  عنوا  بيرسي صورت 

ها و انيواع ،  را مشيخ     پيشي د منشأ احوام پيشي  را در منابع شنااکد ملك

 .)Ibid., B1-B8, 41-46(. دساآ

مريويک   و  ييد  ميهاا بشيا را ب  دو قسمِ پيشي  و پسي  تقسيم   انک مريوک

 سک:دان مي« ناشي اآ تريب »و مريوک پسي  را « مسرقل اآ تريب »پيشي  را 

تقر  ییقاد دارد ن ییایق      كم به بررسی دقیق   پس این پرسشی است كه دست

سقان، متقت ا اد    دریگ به آن پاسخ داد: آیا هیچ معرفتی نجود دارد كه بق ین  بی

یامیق    « پیشین»معرفتی،  چنین .تجربه ن حتی متت ا اد همه تأثرات حواس باش 

متمایز  ،یعنی تجربه ،ها  آن پتین است شود ن اد معرفت تجربی كه سرچشمه می

 (.Ibid., B2, 42-43است )

 چيستي معرفت پيشين  ۀهايي دربار پرسش. 3

هايي قابل طي  اسک    پاسخ ب  ،نها هيم در بييا     درباره مريوک پيشي د پيسش

بود  اثيگيذار   ني  در تريي  مريارهاا پيشي چيسريد هم در منشأ شنااک و همچ

ايوبي نماييا     شناسي بي   و هم جايگاه قضاياا پيشي  را در دانش مريوک ؛اسک

 اند اآ: ها عبارت ساآد. اي  پيسش مي

 ي  در   حيالي  تواند ب  شنااک پيشي  باور داشر  باشيدد در   انک چگون  ميأ( 

هياا   گويد: هم  شنااک روشني مي اآ ترييفِ مريوک پيشي د ب  پيشي هاي عبارت

 اام مراري ما تأثيهاا حسي اآ تريبي  اسيک؟   ۀشوند و ماي ما با تريب  ،غاآ مي

.)Ibid(      ب  صورت  اي با توج  ب  اي  بياور راييج در مييا  وياسيووا  غييب و .

 :7931ابوترااب،    ک:ن)شوند  وياسووا  مساما  ب  اينو  مراري ما با تريب  ،غاآ مي

 ،يا اسرقل   امل يك مريوک اآ تريب  ممو  اسک؟  د(997
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ارتبياطي  اميل بيايي     مياد اآ اسرقل  اآ تريب  چيسک؟ ،يا ميياد  انيک بيي   ب( 

 ؟دارد نظيدر مرناا ديگيا اآ اي  تربيي اينو  وا مراري با شنااک تريبي اسکد يا 

يرنيي پييش    ؛ب  تريب  نداريمگاه بياا داورا در باب يك مريوکد نياآا ج( 

امّيا منشيأ ايي      ؛بينيي داشير  باشييم    توانيم نسبک ب  رويداداد پييش  اآ تريب  مي

گون   ،يا مريوک پيشي د اي  .ايم داشر  تي پيشهاا ديگيا اسک     نياآا تريب  بي

 گييد؟ بي مي مراري را نيز در

  منشأ ايراد دو نيوع  هدي اآ تفويك مراري پيشي  اآ پسي د،يا بيا  تمايز مياد( 

 مريوک اسکد يا مياد او تفويك ميا  دو نوع مريوک اآ جهک توجي  صدق اسک؟

توا  ب  مريويک پيشيي  قائيل شيد؟ يرنيي ،ييا ايي          ،يا درميا  مفاهيم نيز ميه( 

 گييد؟ بي تواند در مي نيزتصورات را اينو  تفويك ب  حوآه قضايا اارصاص دارد يا 

تريب  حسي اسيک   دتنها،يا  ؟ييف مراري پيشي  چيسکمياد اآ تريب  در ترو( 

 گييد؟ بي مي نگيا را نيز در يرني مراري ناشي اآ درو  دهاا دروني يا تريب 

نبود  سيچشم  مرياري   ترييف  انک اآ مريوک پيشي د تنها بيانگي تريبيآ( 

 شيوند؛  ناشي ميي   ند    مراري پيشي  اآ چ  منبري بيا  نمياو امّا  ؛پيشي  اسک

 ،يند و منشأ ،نها چيسک؟  بنابياي  بايد مراوم ساآيم    مراري پيشي  اآ  را مي

يرني درباره مرياري   ؛ترييف  انکد ترييفي سابي اآ مريوک پيشي  اسک ( 

هياا ايريابي مرياري     امّا ويژگي ؛ ند نبود  را بيا  مي پيشي د تنها ويژگي تريبي

بپيسييم مرياري پيشيي  داراا چي       رو جيا دارد  ايي   اآ ؛ ند پيشي  را مراوم نمي

 هاا ايرابي هسرند؟ ويژگي

ييك اآ   بياا تفويك اي  دو نوع مريويکد باييد دييد  يدام     د ( اوزو  بي اي 

توا  ب  عنوا  مريار جامع و مانع بياا تشخي   هاا قضاياا پيشي  را مي ويژگي
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 ؟ يدقضاياا پيشي  مريوي 

بيود  و   بيود د صيادق   بيديهي  بود د بود د ضيورا هاا تلاياي ،يا ويژگيا( 

توا  ب  قضاياا پيشي  نسيبک داد ييا اييي؟ و نسيبک قضياياا       بود  را مي يقيني

 هاا ووق ب  للاظ مفهوم و مصداق چيسک؟ پيشي  با هي يك اآ ويژگي

داد  بي  شيش پيسيش     ،يدد تنها بيرسي و تل  بيياا پاسيخ   پي مي ،نچ  در

امييدواريم   شيود.  ميي  ميبو  نخسک اسک    ب  چيسري و ماهيک قضاياا پيش

منشيأ   واقع بيشيريد پيسيش اآ   در مرالي ديگي بروانيم ب  چهار پيسش اايي    در

 .شنااک و پيسش اآ مريارهاا شنااک قضاياا پيشي  هسرندد بپيداآيم

 پيشين و پسين در مقام تكوين و در مقام توجيه. 4

مقيام توجيي  تفوييك    وياسووا  غيبد ميا  پيشي  و پسي  در مقام تويوي  و در  

اند. مياد اآ بلث در مقام تووي د بلث اآ مقام پيدايش و منشيأ مريويک؛ و     يده

 ؛مياد اآ پيشي  در مقام تووي د بلث اآ منشيأ غييتريبيي مرياري پيشيي  اسيک     

ند    مررقدند: هيي  مريوريي در عقيل    هسر  گيايا  تووينيد  ساني بنابياي  تريب 

امّيا   (16-51: 3151)آژدنكیویج،  ؛ح  بوده اسک مگي ،نو  پيش اآ ،  در دنيسک

مياد اآ مقام توجي د مقام اثبات حقانيک و صدق يك باور اسک؛ بنيابياي  ميياد اآ   

پيشي  در مقام توجي د داشر  دليل صدق و توجي  غييتريبي يك مريوک اسيک.  

 نامنييد نيييز مييي « پيشييي  مريورييي »اسييک پيشييي  در مقييام توجييي  را    گفرنييي
)See: Carnap, n. d.:178; Moser, 1987: 1; Casullo, 1992: 3; Ibid.: 1; 

Steup, 1996: 47(. 

 تبييي  بسيارا اآ وياسووا د در مقام طي  تقسيم مراري ب  پيشي  و پسيي  و  

اند    تمايز ميا  مريويک پيشيي  و پسيي      باره تصييح  يده ديدگاه  انک در اي 
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 (..Ibid) کريوريد توجي  مريوري استمايزا مريوري اسک و مياد اآ تمايز م

و پُلد  )Carnap, n. d.: 178( در،مدا بي واسف  عامرودلف  ارنپ در  راب 

و ،لبيت  اسياو در   )Moser, 1987: 1( مريوک پيشي ك. موآر در مقدم   راب 

و مقالي  ديگييا بي  نيام      )Casullo, 1992: 3(مقال  اود ب  نام مريويک پيشيي    

در،ميدا بيي   و مَرْياس اسريوپ در  راب اود بي  نيام    )Ibid.: 1(پيشي  و پسي  
اآ جما   ساني هسرند    اي  نور  را  )Steup, 1996: 47( شناسي مراصي مريوک

 اند. ياد،ور شده

ويژگي ممراآ توجي ِ مريوري ،  اسک    باور را بي   »دهد     موآر توضيح مي

 )Moser, 1987: 2(«.  ند شيوه مناسبي با صدق ميتبط مي

مياد  انک اآ پيشي  نييزد در مقيام توجيي  اسيک و         اند بياي تصييح  يده

انيد   دانيدد تمسيك  ييده    بياا اثبات ، د ب  اينو  وا ،غاآ مريوک را اآ تريب  مي

شيد  مريويک بيا تريبي د      رسيد اوّلاً ،غياآ   امّا ب  نظي مي ؛(33ق36: 3131)عارفی، 

شيد    آييا ،غياآ  ؛ب  تووي  و توجي  نداردبود  بلث پيشي  نسبک  مناواتي با اعمّ

مريوک با تريب د  مسرازم اي  نيسک  ي   همي  مرياري  اآ تريبي  گيوري  شيده       

اي د در واسف   انک بلث پيشي  و پسي د اعمّ اآ مقام توجيي  و   اوزو  بي .باشند

احويام   و اعمّ اآ بلث قضايا و مفاهيم اسک.  انک در بلث اآ مقولات و تووي 

ملض واهم د و بلث اآ منشأ تصور و اعرقاد ب  آما  و مويا د مقيام    ۀگان دواآده

توا   پ  نمي ؛   مقام توجي  ميبو  ب   قضاياسک حالي در ؛تووي  را در نظي دارد

   اشيرفا    گون  گفک مياد  انک اآ پيشي  تنها مقام  توجي  اسک؛ بنابياي  هما 

 ي  مطيابق بيا دييدگاه هييوم اآ      « عاييک » ورني توج  داده اسکد مفاهيمي مانند 

هيچنيد موصيوي جزئيي و ايارجي      داندد در واسف   انک دسک نيامده  تريب  ب
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 ايي   نريرۀ (351ق351: 3111 )كوریر،منشأ تووي  ،نها ساارار ذه  اسک.  ددارند

باو  تصورات را  ؛ا اارصاص نداردمريوک پيشي د ب  قضاي بلث اآ،نو  مطاب   

 گييد. مي بي هم در

 ارتباط قضاياي پيشين با تجربه. 5

ند مياد اآ اسرقل  اآ تريب  ايي  نيسيک   ا گفر    بسيارا اآ وياسووا  گون   هما 

رو  اي  اآ ؛ اررور  در قضي  پيشي  نيز اآ تريب  اتخاذ نشده باشد   حري مفاهيم ب 

آ اسرقل  اآ تريب د اسرقل  ژنريك )در مقيام تويوي ( ييا    گويد: مياد ا  ارنپ مي

آييا اآ اي  جهکد قضياياا پيشيي  بي      ؛شنااري نيسک اسرقل  اآ احساس روا 

بيد  ب  حقانيک و صدق ،نهاد بي    پ  مياد اي  اسک    پي .تريب  وابسر  هسرند

 اني نيسيک. تقيدم آمي   دبنابياي  مياد اآ تقدم بي تريب  نييز  و تريب  وابسر  نيسک
)Carnap, n. d.: 178-178( 

هم  مراري ميا بيا   »اي  نور  را ياد،ور شده اسک      انکتي اآ اود  البر  پيش

 «شييوند؛ بنييابياي  هييي  شيينااري مقييدم بييي تريبيي  نييداريم   تريبيي  ،غيياآ مييي

)Kant, 1989: B1, 41(. 

بي    هياا پيشيي    ،يد    وابسرگي گزاره دسک مي   با توج  ب  ،نچ  گفر  شد ب

يرني ما باييد اآ قبيلد مفياهيمي اآ تريبي       ؛تريب د در مقام درياوک مفاهيم اسک

گيور  باشيم تا درباره ارتبا  مصاديق ،نهاد باورا داشر  باشيم و ب  تصيديق ،نهيا   

مرياس اسريوپد نياآ ب  تريب  در قضاياا پيشي  را بي  نيياآ انسيا  بي       بپيداآيم.

 ند    در مريوک ااص مورد نظي تيأثيي     ميا سيژ  بياا تفوي و مريوکد تشبي

بياا يادگييا مفاهيم  تنهابنابياي  نياآ ب  تريب  در قضاياا پيشي د  ؛مسرقيم ندارد

 )Steup, 1996: 48-49(،  اسک. 
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داند: يوي در  سب  امّا  اساو  نياآ ب  تريب  در قضاياا پيشي  را در دو چيز مي

وليي    ؛)Casullo, 1992: 3( هياا پيشيي    رهو ديگيا در مقام بيرسي گيزا  ؛مفاهيم

 اساو در بخيش دوّمد بي  اطيا    گما   بيطور    پ  اآ اي  اواهيم گفک:  هما 

نظي او در اينراد مرفيع بي ديدگاه ديگيي اوسيک  ي  قضياياا      رور  اسک و اظهار

ماننيد   و حرّيي بي    )Ibid.: 5-7(دانيد   پذيي مي پيشي  را نيز ب  للاظ تريبيد ابطا 

؛ بنابياي  نيياآ بي    )Ibid.: 7-8(در اصل وجود قضاياا پيشي  تيديد دارد  د  واي

 ۀدر  سب و يادگييا مفاهيمي اسک    در گيزار  تنهاتريب د در قضاياا پيشي د 

 پيشي  ب   ار رور  اسکد ن  بياا تصديق يا بيرسي صدق ، .

 استقلال معرفت پيشين از تجربه. 6

اند    مياد اآ اسيرقل    شارحا   انک ياد،ور شدهبا توج  ب  نور  ووقد بياي اآ 

قضاياا پيشي  اآ تريب د اي  اسک    قضاياا پيشيي  بي  للياظ منطقييد بيياا      

اند:  اسرقل  منطقي را چني  توضيح داده . ،نا توجي  صدق ب  تريب  نياآا ندارند

د. اآ يك مسرازم ديگيا يا نقيض ،  نباش اند اگي هي  دو حوم اآ يوديگي مسرقل»

دراشيد ييا    ،وراب ميي »،يد     د لاآم نمي«رنگ اسک اي  گل سيخ»اي  حوم    

 .(311: 3111)كوریر، « دراشد نمي

 تقسيم قضاياي پيشين به مطلق )محض( و نسبي )غيرمحض(. 7

اا   انک توج  داده اسک    مياد او اآ پيشي د قضايايي اسک    ب  هيي  تريبي   

اا نياآا  بيني و داوراد ب  تريب  سک    ما بياا پيشآييا گاه چني  ا؛ نياآ ندارند

؛ هاا قباي يا قواعد  ُايّ تريب  اسک نياآا ما اآ تريب د تريب  نداريمد امّا منشأ بي

داند  ي  ايي     اآ پيش مي د ند  سي    آيي پاي  اان  اود را  االي ميبياا مثا  

امّيا منشيأ ايي      ؛دارداان  ويو اواهد ريخک و بياا اي  حوم ب  تريب  نياآا ني 
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گاهي بيياا حويمد بي     ولي  ؛اي  قانو  تريبي اسک    اجسام وآ  دارندحوم اود 

 اسرفاده  نيم. اا نياآ نداريم و حري لاآم نيسک اآ قواعد تريبي قباي نيز هي  تريب 

( Pure a prioriگون  قضاياا پيشي  )دسر  دوم( را پيشي  مليض )   انک اي 
اآ مييا  مرياري   »گوييد:   ناميد و ميي   ميي  (absolutely a prioriو مطاقاً پيشي  )

«. اا ،ميخري  نباشيند   شوند    با هي  تريبي   پيشي د تنها ،نهايي ملض ناميده مي
(Kant, 1989: B2-B6, 43-44) دانيد. در   هاا رياضي را مصداق ،نها مي و گزاره

لض )نسيبي(  هاا پيشي  غييمطاق و غيييم  هاا پيشي  ملضد گزاره بيابي گزاره
 .(.Ibid)قيار دارند
،غاآ در  :گون  سخ  گفر  اسک اسک  انک در توضيح مطاقاً پيشي د دو گفرني

اا اسک    ب  قيانو  تريبيي ديگييا نيياآ نداشير        گويد: مطاقاً پيشي  گزاره مي
هي دگيگوني نياآ بي  عاريي   »گويد: اي  گزاره     مثا  مي بيا در مقام  وليباشدد 
 :.Ibid)اييم   را اآ تريب  گيور « دگيگوني»آييا مفهوم  ؛پيشي  نيسکمطاقاً « دارد

B2-3, 43)   هياا پيشيي     . وا در ادام  همي  بلثد در مقام اثبيات وجيود گيزاره
هيي  » ند: يوي رياضيات و ديگيي هميي  قاعيده  ي       ب  دو نمون  تمسك ميمطاقد 

داند  عايک را اي  ميبود ِ مطاق قاعده  وا عاک پيشي «. دگيگوني نياآ ب  عاک دارد
 .(Ibid.: B4-5, 44 )،يد  دسک نمي     ضيورت و  ايک ، د اآ تريب  ب

شيوند و   با توج  ب  اينو   انک مدعي اسک هم  مفاهيم ما اآ تريب  ،غاآ ميي 
رسد سيخ  دوّم    ندد ب  نظي مي مريوک پيشي  را نيز ترييف مي دبي همي  اساس

ني    ؛هيايش هماهنيگ اسيک    گفر  ديگيداند با  او    اي  قاعده را پيشي  مطاق مي
هايي را ياوک    در ،نها حريي   توا  گزاره وايده نيسک    مي سخ  اولش. البر  بي

گوني    تيوا  تنهيا ايي     اآ مفاهيم بيگيور  اآ تريب  حسي اسرفاده نشده باشد و مي
 امّا اي  اصطلحي ديگي اواهد بود. ؛قضايا را مطاقاً پيشي  ناميد
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 اي استقلال از تجربه حسي، يا استقلال از هر تجربه . 8

در پاسخ ب  اي  پيسش    مياد اآ اسرقل  قضاياا پيشي  اآ تريب د  دام مرنا اآ 

د  بيايي بيي ايي     (و درونيي  تريب  بييوني يا اعمّ اآ تريب  بييونيي )تريب  اسک 

باورند    مياد  انک اآ تريب د در اينرا  مرناا عام تريب  اسک    شامل تريبي   

. عبيارتي  (Steup, 1996: 57)گيدد  دروني و حري عاوم بيگيور  اآ حاوظ  نيز مي

اي  ادعا را تأييد مي  ند    مياد واد مرناا اعيم اآ   نقد عقل ملضاآ  انک در 

 گويد: بييوني اسک. وا مي تريب  دروني و

كه معرفت ما به اشیا، به نسیله حقواس مقا، یعنقی بقه      حالی قیا اد هر چیز در

توایم ایتظار داشقتن معرفتقی پیشقین     چگویه می ،شود ا  پتین به ما داد  می شیو 

به اشیا )ن بنابراین معرفتی متقافیزییی( را داشقته باشقم ن چگویقه ممیقن اسقت       

شناسقی ع لقی    ن مطاب  با اصول پیشین، به معرفت جهقان  ماهیت اشیا را بشناسم

برسم. پاسخ این است كه ما اد تجربه چیز  بیشتر اد آیچه برا  دستیابی به یك 

متعلق  حقس   ما  .گیریم یمی ،شیء، اد حس بیرنیی یا حس درنیی مورد ییاد است

وم اد طری  مفهوم مادّ ، ن متعل  حقس درنیقی را اد طریق  مفهق     تنهابیرنیی را 

 آنریقم  دست مقی ه ب« ای یشم من می»موجودِ ای یشن  ، در تصور درنیی تجربی 

(Kant, 1989: B875-876, 663.) 

بيود  اآ تريبي     اند    مياد اآ مسرقل در مقابلد بياي مانند موآر تصييح  يده

در ترييف قضي  پيشي د تنها اسرقل  اآ تريب  حسيي تتريبي  بييونييس اسيک و     

  حقايق رياضيد حقايق منطقي و حري مريوک يك شيخ  بي    بنابياي  مريوک ب

. بياي ديگيي اآ وياسيووا  مراصيي    (Moser, 1987: 1) وجود اودد پيشي  اسک

انيد  ي  مطيابق بيا ايي  دييدگاهد        غيب اي  ديدگاه را نپسينديده و يياد،ور شيده   

اا و تفوييات ميبيو  بي  جهيا  ايارجي حسيي و حريي         هياا حاوظي    مريوک
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اواهنيد ،ميد    شيمار اآ تمايلت نفساني نيز مريوک پيشيي  بي    هاا حا ي  گزاره

(Setup, 1996: 47)يا اگي مياد اآ تريب  مرناا عيام ،  باشيد و هيي نيوع     ولي  ؛،

ياوک دروني را شامل شودد جايي بياا مريوک پيشي  باقي اواهيد مانيد؟ يرنيي    

هاا درونيد شامل شهودهاا دروني هم بشود و شهودهاا دروني نييزد   اگي ياوک

بيياا   ،يندد چ  نوع مريوريد مريوک پيشي  اواهيد بيود؟   شمارتريب  دروني ب  

اند    نبايد مرناا تريب  دروني را چنا  عام  گييا اآ اي  مشولد بياي گفر  شپي

 ؛(Casullo, 1992: 1)گيوک    هي  توجي  پيشي ِ مسرقل اآ تريب  بياقي نمانيد   

 مرنا اواهد شد. چو  در اي  صورتد تقسيم مراري ب  پيشي  و پسي  بي

سک ب  تفويك مييا   مناسب ا دنشد  ميا  اي  دو نوع ياوک دروني بياا ااط

انيد نييز    ،ورده در،ميدا بي  واسيف    دو مرناا اآ شهود    رندَ  و با اي در  راب 

شيهود  »ييا   و انيد «شهود عقاي»مراري شهودا يا  دتمسك جوييم. بي اي  اساس

شيهود  »اسيک و ميياد اآ   « تريبي  درونيي  »مياد اآ شهود تريبيد هميا   «. تريبي

اآ «  شيم  م  درد مي»ا اي  تقسيمد قضي  مطابق ب .هاا عقاي اسک درياوک« عقاي

بيا شيهود عقايي    « هي رويدادا عاري دارد»امّا قضي   ؛مصاديق شهود تريبي اسک

 .(38ق33: 3111)رَی َل ن باكلر،  شود ادراك مي

اآ  داننيد؛  نميي بياي هنوآ مياد اآ تريب  دروني را  ياملً روشي     دبا اي  هم 

( بياي  باورند    ترارب موجود در Papگويد: بياي مثل پاپ ) جما   اساو مي

بي اي د وضريک  اوزو  (Casullo, 1992: 1)اند.  ساآا پيشي  ايا  نيز منبع موج 

( روشي   clairvoyance« )گيويي  غييب »و وضيريک  « بينيي  نها »مراري ناشي اآ 

 .(.Ibid)گويي نيز منبع توجي  پيشي  دارد؟  نيسک. ،يا بايد گفک غيب

ميياد اآ تريبي  در تريييف قضيي       بيارۀ ب  طور  ايي در  اينو ها  نرير  ديدگاه
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پيشي د دو قو  بيشري نيسک: يوي ،نو  ميياد اآ اسيرقل  اآ تريبي د اسيرقل  اآ     

و ديگي ،نو  ميياد اآ ، د تنهيا اسيرقل  اآ تريبي       ؛تريب  دروني و بييوني اسک

 گييد. بي بييوني اسک و تريب  دروني نبايد شهودهاا عقاي را در

دروني چيسکد ابهامي وجود دارد. ايي  ابهيام اآ    ۀالبر  در اينو  مصداق تريب

يا ابهامي در مفهوم تريب  دروني اسک و يا ماهيک بياي  :تواند باشد دو ناحي  مي

هاا دروني روش  نيسک. اينو  ،يا تريب  درونييد عايوم غيبيي و تريارب      ياوک

يرنيي عايک    ؛هام اآ ناحي  دوّم اسکگييد يا اييد ناشي اآ اب بي مي درنيز ايا  را 

ابهيام در  نييز  و  ؛نبود  منبع شنااري و شييوه شينااري عايوم غيبيي     ابهامد روش 

گييد  بي مي ماهيک ترارب ايا  اسک. اينو  تريب  درونيد شهودهاا عقاي را در

درباره ماهيک حقايق  تواند ناشي اآ ابهام در مفهوم تريب  دروني باشد. يا اييد مي

بياساس ديدگاه بيايي اآ وياسيووا  مراصيي     .ي هسکهاي يزد اارلي نظيعقاي ن

 3111)مصیاح یقزد ،  گيدد  مي مساما د شنااک حقايق عقاي ب  عام حضورا بي

 اآ سنخ تريبي  درونيي اواهيد بيود و بيايي      ددر اي  صورت و (811-851 /3:

ميبيو    ،  را ب  عالم مرنا )ن  اآ نوع مفهوم و ن  اآ سينخ عايم حضيورا(    ديگي

 .(86ق31: 3113)فیاضی، دانند  مي

 مفهوم حداقلي و حداکثري از پيشين. 9

شيمارد و اآ اطاناپيذييا و    ميي  اآ اينو  مرياني مخرايف يقيي  را بيي    پ  موآر 

 ند    وياسيووا  در ايي     بيدد ادعا مي تيديدناپذييا ب  عنوا  مراني يقي  نام مي

رنايي اآ يقي د مسيرازم بياور يقينيي    نظيند    قضاياا پيشي  ب  هي  م همديدگاه 

گذارد    هيي  توجيي  مريوريي را وياسيووا       نيسرند و اي  ادعا را بي اي  پاي  مي

دانند. موآر اود نيز توجي  مريوري را تنهيا بي  مرنياا احرميا       مسرازم يقي  نمي



 

 

 

 
 

 
 

 چيستي قضاياي پيشين ۀهاي برخي فيلسوفان معاصر غرب دربار بررسي و نقد ديدگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

شيود   اي  اساسد ب  مفهوم حداقاي پيشيي  مررقيد ميي    گييد و بي بيشري صدق مي

(Casullo, 1987: 6). 

اا حريي      وا اساساً هي  قضي توضيح با اي   ؛ اساو نيز همي  باور را دارد

 اسياو ميدعي اسيک اگيي      .داند ناپذيي تريبي نمي  نظي قضاياا پيشي  را ترديد

بود  در قضاياا پيشي  را بي  مرنياا عيدم امويا  اطيا و  يذب بيدانيمد         يقيني

را باوي  همي  حقيايق ضييورا      ؛نيدارد بود د ب  قضاياا پيشي  اارصاصي  يقيني

بود  را ب  مرناا داشر  دليل و تأييد بيدانيمد بيالاتيي     شود و اگي يقيني شامل مي

،يد. وا  مي شمارپذييا تريبي ب   اا دارد    مصو  اآ ابطا  ميزا  تأييد را گزاره

يک حري قضاياا پيشي  اآ ، د مصون داا ايم    هي  قضي  ما نشا  داده: »گويد مي

 .(Casullo, 1992: 6) «ندارند

 بررسي اقوال و نظر برگزيده. 11
 ( تعريف برگزيده از پيشينالف

 ي   شيويم   ميي  يياد،ور  د«قضاياا پيشيي  »پيش اآ پيداار  ب  ترييف بيگزيده اآ 

مبنيا   ااد گزاي و بي جرل اصطل د ترييف و حري تقسيم يك مفهومد اميا گريه

باوي  در ييك بليث     ؛خواهد ،  را انرام دهيد هي گون     ب  نيسک    هي   ب 

ي اآ ايارج ييا درو  ذهي  هسيريمد جريل      هياي   شيف واقرييک  در پي عامي    

 ؛ارائ  ترييف و انرام تقسيمد بايد با هدي و مباني بلث هماهنگ باشد داصطل 

رو بياا تشخي  درسري تقسيم قضايا ب  پيشي  و پسي  و انرخاب تريييف   اي  اآ

بايد هديد مباني مطاوب و  اربيدهاا مفيد اآ اي   داآ اي  اقسام نيز  دامبياا هي

 .شودتقسيم و ترييف بيا  
 از تقسیم احكام به پیشین و پسین کانت هدف

اي  بوده اسک    مشيواي   در پيِشود    او  اآ واسف   انک چني  اسرفاده مي
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 وامشول  .ل  ندح بودبيده   شناسي ب  ،  پي را    با راهنمايي هيوم در مريوک

گيايي پايبند بماند و ،غياآ همي     اواسک  ب  باور ب  تريب  واقع اي  بود     مي در

ياوک    انسا  اآ يك سو  حقايقي  مي درروشني  مراري را اآ تريب   بداند؛ اما ب 

توانيد مابياآايي     ند  ي  نميي    ثيت را درك مي و مانند عايکد مراوليکد وحدت

توانيد   الم بييو  و تريب  حسي بيابد و اآ سوا ديگييد نميي  عيني بياا ،نها در ع

نمايد و هم لواآم بياطاي   هم بسيار نامرقو  مي دچو  انوار ،نها ؛،نها را انوار  ند

رو  انک مرياري   اي  اآ؛ گيايي و ايدئاليسم مطاق اسک دارد    اآ جما  ،نها شك

يايي را  ي  در عيالم   تا وضريک ،  دسر  اآ قضيا   يدرا ب  پيشي  و پسي  تقسيم 

تواند ،نها را ايا  و  حا  نمي عي  اارج تريبيد ماباآايي بيايشا  نياور  اسک و در

گياييي   اآ تريبي   اواسيک  ي     ، اما اي  هدي مسرازم ؛ پندار بداند روش  ساآد

وليي در ايي  صيورت     ؛مطاق دسک بيدارد و مراروي را مسرقل اآ تريب    بپذييد

ني    ؛مريوک مسرقل اآ تريب  حسيي) بييونيي( بدانيد    تنها بايد مريوک پيشي  را 

رو باييد دييد چييا  انيک در تريييف       ايي   اآ ؛اآ تريب  درونيي و بييونيي  مسرقل 

بيد  ب   تريب   را اعم اآ  دروني و بييوني ب  شمار ،ورده اسک. بياا پي د«پيشي »

 بياآاواني  دنقل  يديم  تي پيشاي  مطاب مناسب اسک بخشي اآ عبارت او را    

مرراق ح  دروني را اآ طييق مفهيوم موجيودِ انديشيندهد در    »گويد:  م    مي ني

-Kant, 1989: B 875) «،وريم دسک مي  ب« انديشم م  مي»تصور دروني تريبي 

876, 663). 

اگي اي  عبارت  انک را با مياجر  ب   اي  اصل واسيف  وا تفسييي  نييم  ي      

تيوانيم   ميي  دنداريم  گييد و راهي ب  شنااک نوم  تراق مي  شنااک تنها ب  ونوم 

   بيا تريبي    نيسک صدد قبو  واقريري عيني   انک در اي  عبارت در    بگوييم
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مي   »باو  مرراق شنااک در اي  سخ  او نيز چييزا جيز   ؛ شود دروني درك مي

   در ذه  نمود ياور   نيسک؛ بي  ديگيي سيخ  مررايق شينااک در      « انديشم مي

بيي اينوي     اويزو  داند. اگي چني  باشدد  ريب  دروني را نيز چيزا جز ونوم  نميت

تيد يرني  دامي بزرگ در و حل  ند را انک نروانسر  در واسف  اودد مشول هيوم 

: 3111ك: ابققوترابی، یقق)اسييک   گيورييار ،مييدهسيسييم مطاييق  ايدئاليسييم و سييپري

  .ترييف نويده اسک نيزرا مطابق با هدي اود  «پيشي »مفهوم د (833ق311
 هدف تعریف برگزیده از قضایای پیشین

اا    مسرقل اآ تريبي    قضي »توا  پيشي  را ب   هيچند مي گفر  بنابي مطالب پيش

 د ند چو  اي  ترييف مشواي را حل نميد ترييف  يد «حسي و تريب  دروني باشد

وييژه اينوي      ؛  ب«اا پيشي  اسک    مسرقل اآ تريب  حسي باشد قضي »بايد بگوييم: 

،وريمد جايي بيياا قضيي     شماراگي قضاياا ميبو  ب  تريب  دروني را نيز پسي  ب  

 يرني حري قضاياا تلاياي نيز پسي  اواهند شد. ؛ماند پيشي  نمي

هاا شنااک     يوي اآ راهواسف  اسلمي  بپذيييم مباني  مطابقهمچني  اگي  

اسياس   ي مرصور نيسک و بييعام حضورا اسک و در عام حضورا  اطا دواقع

بپذيييم     وجدانيات را نيز راه يقيني ب  شنااک واقع ب  شمار ،وريم  و اگي د، 

 مراري عقاي بشيد ب  نليوا در تريارب درونيي)عام حضيورا( ريشي  دارنيد      

بايد تفسييا غيي اآ تفسيي  انيک اآ تريبي     د(851-811 /3: 3111)مصیاح یزد ، 

ني    ؛شوند ها ادراك مي يم    در تريب  دروني نوم يبايد بپذي ودروني ارائ  دهيم 

پذيييم    اگي مرراق تريب  دروني مفاهيم باشند با تردد للياظ   ها. البر  مي ونوم 

 توا  داد.  دو تفسيي اآ ،نها مي د،لي)مي،تي( و اسرقللي ب  مفاهيم

 طييور  يي  مييوآر نيييز مررقييد اسييک    رسييد همييا   بنييابياي  بيي  نظييي مييي  

 (Moser, Ibid.: 1)قضاياا پيشي  قضايايي هسيرند  ي  تنهيا اآ تريبي  حسيي       د
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در اينريا يياد،ورا    .اود نياورده اسکبي اي  تيجيح  يدليااو مسرقل باشند. البر  

ذهنيي  ي  ميواد    توا  گفک هم  مفياهيم   راحري نمي اي  نور  نيز لاآم اسک    ب 

دروني يا بييوني اتخياذ   هاا مسرقيم اآ واقريکب  طور  ددهند قضايا را تشويل مي

 بيگيور آييا مفاهيمي وجود دارند    ذه  در مقام مقايس  بياي مفاهيم  ؛اند شده

ساآد. مفهوم عدمد مفهوم عايک و مفهوم تنياقض و   اآ واقع با يوديگيد ،نها را مي

 اند. اهيممف دسکامرناع اآ اي  
 ب( پيشين در تكوين و در توجيه

نهاد  ميا  مقام تووي  و مقام توجي  در مراري و نيز در مراري پيشيي    تمايز

واقع هما  تمايز ميا  بليث   آييا اي  تمايزد در ي دارد؛شناسي وياوان ووايد مريوک

اآ ابزار مريوک و بلث اآ منشأ صدق مريوک اسيک و در بليث اآ تويوي  نييز     

بايد ميا  منشأ مفاهيم پيشي  و منشيأ شينااک قضيايا و منشيأ اعربيار و      ا  گم بي

شناسيي مطايوب و    ؛ بنابياي  ايي  تميايز در مريويک   تمايز نهادصدق پيشي  ،نها 

ميا   تمايزگذارااما بايد توج  داشک    اي  تقسيم و ؛ پذييورنيد باو  لاآم اسک

اگيي  سيي نصياب    آيييا   ؛دو نوع قضاياا پيشي د ممو  اسک مشواي ايراد  ند

يك قضي  را تنها مقام توجي  بداندد يا تنها مقام توجي   «بود  پيشي »لاآم و ملك 

بود  ب  مفاد قضي  و  بود  و پسي     پيشي  شود مي،  اي   ۀگييدد نرير نظي را در

باو  تنها اآ جهک نوع توجي د قضاياد پيشيي  ييا    ؛نداشر  باشدارتباطي ماهيک ،  

اا    مفاد حسي و تريبي  قضي  چ  بسالاآم  اي  سخ  اي  اسک    ند. پسي  باش

 .اا پيشي  ب  شمار ،يد اآ اي  جهک    توجيهي پيشي  داردد قضي  تنهاداردد 

تيوا    ميي  داشر  باشيد  ي  ،ييا اساسياً     در پيتواند اي  سؤا  را  اي  نرير  مي

ب  ايي    پاسخ يد. اگي  اا تريبي را اآ طييق توجيهي پيشي  تبيي  و توجي  قضي 

اگيي راه   نييز سؤا  مثبک باشدد نرير  ،  هما  اسک    قضاياا تريبي و حسيي  
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منفي باشيدد   پاسخ،يند و اگي   شماراا پيشي  ب   توجي  پيشي  داشر  باشندد قضي 

اا  مياهيري غييتريبيي و هيي قضيي      داا پيشيي   حاصل ،  اي  اسک    هي قضي 

اا  مثبک باشد و قضي  پاسخاما اگي  ؛ماهيک تريبي و مادا داشر  باشد دغييپيشي 

هم توجي  پيشي  و هم توجي  پسي  داشر  باشدد اي  قضي  اآ جهک يك  دتريبي

 ۀ،يد و اي  نرير  آمين شمار مي  توجي د پيشي  و اآ جهک توجيهي ديگيد پسي  ب 

  ند. تقسيمي ديگي در قضاياا پيشي  و پسي  ايراد مي
 پيشينقضيه حداقلي و حداکثري از  معنايج( 

ي ماننيد ميوآر و  اسياو مفهيوم حيداقاي اآ      ياب تي گفريم طور    پيش هما 

بود  و ضييورت را اآ شييايط قضياياا پيشيي       يرني يقيني اند؛ را پذييور پيشي  

هاا شنااک قضاياا پيشيي    واقع بلث اآ ملك هيچند اي  بلث در اند. ندانسر 

همياه بلث اآ   چو  موآر و  اساو اي  بلث را ب ؛ن  مفهوم و چيسري ،نها داسک

)حيداقاي و   بي  دو مفهيوم   داساس ،  اند و بي چيسري قضاياا پيشي  مطي   يده

بي  ايي  ادعياا ،نهيا      . در ادامي  انيد  اآ اي  نيوع قضيايا  اشياره  ييده     حدا ثيا(

 پيداآيم. مي
     

 يشين نقد ادعاي موزر در مفهوم حداقلي پ

ساآد    اتفاق نظيا وجود دارد  ي    اي  مبنا مبرني مي موآر ادعاا اود را بي

توانيد يقينيي    هي  توجي  مريوري مسرازم يقي  نيسک و هي  قضيي  پيشيي د نميي   

ادعياا وا بيي اتفياق نظيي      پاسخ ب  اي  ادعاا ميوآر باييد گفيک: اولاً    باشد. در

گياييي و   اسيک  ي  مبياني شيك     يوياسووا  غيب ۀتنها در ملدود گوياشدهد  بيا 

 در مييا  همي  وياسيووا     چني  اتفاق نظييا گين  و ؛گيايي را پذييور  اند نسبيک

 آيييا  ؛ويض هم    وجود داشر  باشيدد ادعياا نادرسيري اسيک      ب و وجود ندارد
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بيود  را در ادعيا و توجيي  داردد بيي      مرناقض اوزو  بي اينو  اي  ادعاد مشول اود

در جاا اود بيا  شده اسک  ي   و  چ ؛واسف  اسلمي پاسخ حاي نيز دارد مبناا

بديهي مبرني بي  هاا غيي   هاا بديهي و اسردلا بديهيات اولي د وجدانياتد اسردلا 

اآ جماي  قضياياا    داند هاا بديهي    بي مقدمات بديهي و وجداني مبرني اسردلا 

 (851-811 /3: 3111)مصیاح یزد ،  .اند پيشي  يقيني
 

 فرض معقول مفهوم حداقلي پيشين

نييز  تييا   صيورت مرقيو     البر  ادعاا حداقاي در مورد قضاياا پيشي  را ب 

توا  مطي   ييد  ي  ،ييا در     اي  ادعا را با اي  پيسش مي. توا  در نظي گيوک مي

در پاسيخ   ؟ضيورا داشيک  غيي يقيني و اا غيي توا  قضي  ميا  قضاياا پيشي  مي

بود  يا نبود  قضاياا پيشي د وابسر  ب  ترييف ميا اآ    مسرازم يقي     بايد گفک

 دپيشيي   ۀقضي  پيشي  و ترييف ميا اآ توجيي  پيشيي  اسيک. اگيي ميياد اآ قضيي       

توا  ب  صدق ،  پيي   اا باشد    ملروايي تريبي ندارد و اآ راه تريب  نمي قضي 

ي در مييا   چ  بسا ظنّادرسکد و نباو   و قضاياا غيييقينيد مشووكيقي   ب بيدد 

اگي مياد اآ قضاياا پيشي د قضايايي باشند  ي   . نيز توا  ياوک قضاياا پيشي  مي

نفع اود دارندد چني  قضايايي يا اآ بديهيات هسرند يا   توجي  پيشي  و درسک ب

 در صيد  بيها  ممو  اسک احرما  يقيني  مريي اآ صيد   ۀو چو  نرير اند بيهاني

يقيني ويضي مرقيو  اسيک. چنانوي  در     ي  پيشي  غييباشدد پ  ويض قضداشر  

شيود   احرمالات بي اساس توجي  پيشي  درصد قطري ييك احرميا  را ميي    نظييۀ

 مشخ  سااک. 

اند: يا احرما  در ،نهاد مبنيايي پيشيي     دو نوعبي توضيح ،نو  قضاياا ملرمل 

اآ نيوع احرميا    اينو  يا  ؛اند شنااري يرني اآ نوع احرما  روا  ؛بياا توجي  ندارد
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در اينريا   .احرميا  اسيک   ۀيرني تيوجيهي يقينيي پشيروان    ؛ندهسر  شنااري مريوک

 ؛واقع اي  احرما د يرني مقدار ،  مبنايي پيشي  دارد و اي  احرما د يقيني اسک در

باو  ملرمل اسک. حيا  اگيي    ؛يك اآ اطياي احرما د يقيني نيسک ولي وقوع هي

بي  مقيدار ،    توجي   يوي اآ اطياي تغيييي دادد بيا   بروا  شيايط بييوني را ب  نفع 

تياس   وييض  اگيي بي   بياا مثيا    ؛احرما  وقوع يوي اآ اطياي بيشري اواهد شد

اند پيتياب  نييمد    صورت يوسا  تنظيم شده  وجهي را    هم  اطياي ،  ب شش

يك اآ شش وج د يك ششم اسک. حيا  اگيي بي  هيي      گيور  هي قيار  احرما  بالا

توجيهي پيشي  بي احرما  بيش اآ پنراه درصدِ تيجيح يوي اآ اطياي  دليل بروانيم

 نظييۀالبر  ،نچ  گفر  شد ب  ملاسبات رياضي و  ايم. ي پيشي  رسيدهبيابيمد ب  ظنّ

تيوا    در مصداق مرياري پيشيي  ميي   نيز واقع  ب ،يا ؛ ولي احرمالات ميبو  اسک

رسد  نظي مي  پيدا  يدد ب دلياي پيشي  بي تساوا شيايط يا تيجيح يوي اآ اطياي

يوي اآ ،نها  :آييا چني  اسردلا  و توجيهي دو مقدم  اواهد داشک ؛چني  نيسک

 ي  بي  ترييي  و     ااحرمالات در رياضي و پيشي  اسيک و ديگيي   نظييۀمبرني بي 

تيابع  »اا پسي  اواهيد بيود و نريري      ناچار مقدم   ب د نري  شيايط ميبو  اسک

در ،نچ  ميبو  ب  عالم واقيع و مصيداق اسيکد اگيي     آييا  ؛اسک «اا  مقدمري 

امرنياع تييجح   » طبيق قاعيده   دداد  يوي اآ اطياي با بقي  مساوا باشد شيايط رخ

وجود نخواهنيد ،ميد و اگيي يويي اآ       يك اآ اطياي ،  در واقع ب هي « بلميجح

تنهيا هميا     «تلآم عاک و مراو »اطيايد ميجح لاآم را داشر  باشدد طبق قاعده 

 يي تيجيح اواهد ياوک.ط
 نقد ادعاي کاسلو  

اا حريي قضياياا پيشيي  نييز      ادعاا  اساو مبني بي اينو  اساساً هيي  قضيي   

گيدد    هي  مريوري پيشيي    مي نظي ناپذيي تريبي نيسرندد ب  اي  ادعا بي ترديد
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يقيني و ضيور ا نيسک و بنابياي  پاسخي    ب  ادعياا ميوآر داده شيدد بيياا     

 .ي  ادعا نيز  اوي اسکپاسخ ب  ا

 گيري نتيجه

،يد  ي  تريييف قضيي  پيشيي  و ترييي  قامييو        ب  دسک مي گفر  مطالب پيشاآ 

ب  پاسخ ما ب  چند پيسش ذيل بسرگي دارد: ،ييا ميادميا  اآ پيشيي      دمفهومي ، 

صيواًد پيشي  در مقام تووي  اسک يا صيواً مقام توجيي د ييا هيي دو؛ ،ييا ميياد اآ      

يرني هم اسرقل   ؛اسرقل   امل اآ تريب  اسک داا پيشي  اآ تريب اسرقل  قضاي

اسرقل  در تصيديق  ياوي   اينو  در تصورات و هم اسرقل  در تصديق اسک. يا 

ميادما  اآ اسرقل  اآ تريب د صيواً اسيرقل  در حيا  حاضيي    ،يا همچني   .اسک

قضياياا پيشيي    وي   اينيرني ب  هي  تريب  قباي هم نبايد وابسر  باشد ييا   ؛اسک

،يا مياد اآ اسرقل  قضاياا پيشيي  اآ   ؟ي قباي باشندهاي  توانند مبرني بي تريب مي

تريب د تنها اسرقل  اآ تريب  بييوني )ظاهيا( اسک يا اسرقل  اآ تريب  بييونيي  

و دروني اسک و ،يا ميادميا  اآ تريبي  درونيي اسيرقل  اآ شيهودهاا عقايي و       

ل  اآ شهودهاا غييعقلني اسک و ،ييا قضياياا پيشيي     يا اسرق دغييعقاي اسک

توانند غييضييورا   قضاياا پيشي  مياينو  لزوماً بايد ضيورا و يقيني باشندد يا 

 باشند.هم و غيييقيني 

مبرني اسيک بيي    شده يادهاا  تصميم ما در مورد اي  عوامل و پاسخ ب  پيسش

اگيي هيدي اآ تقسييمد     ؟اينو  هدي ما اآ تقسيم قضايا ب  پيشي  و پسي  چيسک

يم مياد اآ اسيرقل  اآ تريبي    يدسريابي ب  قضاياا مصو  اآ اطا باشدد  بايد بگو

هاا وراي و قباي و اسيرقل  اآ اثبيات و توجيي  تريبيي      صيواً اسرقل  اآ تريب 

باييد   درد و بياا اينو  اي  تقسيم مرنا پيدا  نيد اسک و ب  ماهيک قضي  ربطي ندا
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هاا دروني ب  مرناا عقايي    م اسرقل  اآ تريب  بگوييم اسرقل  اآ تريب د دسک

 .واييده اواهيد شيد     تقسيم قضايا ب  پيشي  و پسي  بي گييد و اساساً را در بي نمي

  اسيک و  بيود  بود  و يقيني ضيورا دبود  همچني  بايد پذييوک    لاآم  پيشي 

   نرير  يك  هايي يرني احرما  ؛شنااري اسک احرمالات مريوکد ،  اتنها اسرثنا

 توجي  پيشي  و يقيني هسرند.

يقينيي و ضييورا در ميورد     ۀيرنيي نريري   ؛گون  نرايج اود يقيني هسرند  اي 

يرنيي   دتيوا  بي  مفهيوم حيداقاي پيشيي       پي  ميي   ؛احرما  وقوع قضيي  دارنيد  

امّا اي  مفهوم حداقاي غيي  ؛بود  قضي  پيشي  ت  داد ضيوراو غيي بود  غيييقيني

 ؛ اساو و ميوآر بياور دارنيد    ماننداآ ،  مفهومي اسک    بياي وياسووا  غيب 

  پذييند. گون  ضيورت و يقي  را در قضايا نمي چو  اي  دو هي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 44، شماره مسلسل 9911 تابستانسال دوازدهم، 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 منابع

قز:   ، موزلم غ علوم فطری نزد  فللوزوف غ بزر  ن اندندزم داغ     ، (7931) ابوترابی، احمد 0

  .)ره(انتد رات مؤسوه آموزشی ن پژنهدی ام م خمل ی

 اندزا ه    م وچهر بدرگمهزر، تهزراغ   ه، ترجممو ئل ن نظرن ت فلوفه ،(7931)آژ نكلونج، كی.  0

 .ص عتی شرنف

الزدنن اعلز:،    املرجلال ه، ترجم رآمدی بر فلوفه، (7919) رَندَل، ج غ هرمن ن ج ستوس ب كلر 0

 سرنش.  تهراغ

  .02شم ره بلوت:، 3 س ل پ ج: ذهن،، نوبت معرفت بدنهی ب  پلدل ی، (7939) ع رفی، عب س 0

 ش  سی حوزه علمله قز:،  (،  ر  انجمن معرفت0ملاک صدق بدنهل ت) ،(7937) فل ضی، بلامرض  0

  ، ننرانش  كتر حولن مظفری ن  كتر حوزن عبزدی، قز:   ش  سی اسلامی مب حثی ن   از معرفت

 ن . بی

شركت سه می انتد رات   الله فولا نند، تهراغ عدت ه، ترجمك نت هفلوف،  (7911) تف غكورنر، اش 0

 خوارزمی.

الملل  شركت چ پ ن ندر بلنق:  ) ن جلدی(،  آموزش فلوفه،  (7913) مصب ح ند ی، محمدتقی 0

 .0چ س زم غ تبللغ ت اسلامی، 

0 Carnap, Rudolf (n.d.), An introduction to the philosophy of science 

(philosophical foundations of physics), Martin Gardner (ed.), New 

York & London: Basic Book Inc.  

0 Casullo, Albert (1992), A priori knowledge, in: Dancy Jonathan & 

Ernest Sosa (eds.), A companion to epistemology, USA: Black well. 

0 Casullo, Albert (1992), A priori / a posterioriin, in: Dancy Jonathan & 

Ernest Sosa (eds.), A companion to epistemology, USA: Black well. 

0 Dancy, Jonathan & Ernest Sosa (eds.) (1992), A companion to 



 

 

 

 
 

 
 

 چيستي قضاياي پيشين ۀهاي برخي فيلسوفان معاصر غرب دربار بررسي و نقد ديدگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

epistemology, USA: Black well.  

0 Edwards, Paul (ed.) (1972), The encyclopedia of philosophy, 

Macmillan and Free Press, New York & London: Collier 

Macmillan,. 

0 Hamlyn, David (1972), A priori / a posteriori, in: Edwards, Paul 

(ed.), The Encyclopedia of Philosophy, V.1.  

0 Kant, Immanuel (1965), Critique of pure reason, Translated by 

Norman Kemp Smith, New York: 'ST Martin's Press. 

0 Leibniz, Gottfried Wilhelm Von (1986), philosophical essays, Edited 

and translated by Roger, Ariew and Daniel, Garger, USA: Hackett 

Publishing Company. 

0 Moser, Paul K. (1987), A priori knowledge, Oxford: Oxford 

University Press. 

0 Resse, William L. (1996), Dictionary of philosophy and religion, 

Eastern and Western though, New Jersey: Humanities press. 

0 Steup, Matthias (1996), An introduction to contemporary 

Epistemology, New jersey: Prentice Hall. 


